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 1 الاحتجاج اقیس یرغ فی اتیالتمسک بالروا قةی طر

  ______________________ 2يرضایمحمد   ______________________ 

 الملخّص
البحثُُنیُ بیُ  ُ-اتیمعُالرواُالتعاملُیالاحتجاجُفُریالاحتجاجُوغُاقیسُنیبُزییمنُخلالُالتم-هذاُ

علیُأساسُُالاحتجاجُاقیسُقومیُثی.ُحنیکلاُالمجالُیفُاتیاستخدامُالرواُیفُةیالفروقُالمنهج
ُتأمُتمحوریوُُة،یالحج ُالتکلُنیحول ُریغُاقیسُسعییُنیحُیفُف؛یالنفسُمنُالعذابُوأداء
ُیدیقهُالتقلالفُیالمنهجُالمتبعُفُقی.ُإنُتطبةینیإلیُفهمُحقائقُالعالمُوالمعارفُالدُحتجاجالُا

لاًُعنُفض-ُیؤدیقدُُ،یاحتجاجُریغُاقیسُیفُاتیالقائمُعلیُالاحتجاج،ُعلیُاستخدامُالروا
ُ.نیُ إلیُإلحاقُأضرارُمهمةُبمعتقداتُالفردُالمتدُ-والخاطئُیالمنطقُریالاستنتاجُغ

ُبالتحلُبدأ ُالبحث ُوالُنیبُزییوالتمُةیللحجُیمیالمفاهُلیهذا ُالصدور، ُنطاقات: دلالة،ُثلاثة
ُ،یالاحتجاجُریغُقی.ُوللتطبنیاقیکلاُالسُیفُاتیوالجهة،ُثمُتمتُمقارنةُطرقُالتمسکُبالروا

ُتمُاقتراحُنموذجُکم لروایةُاحتمالُإصابةُمدلولُاُمیتمُتقوُُثیالاحتمال،ُحُةیعلیُنظرُُیمبنُی 
احتمالاتُُبضربُیجُللواقعُالنهائمدیُمطابقةُالنموذُدیکلُنطاقُعلیُحدة،ُومنُثمُتمُتحدُیف

ُالنطاقاتُالمختلفة.
الخبرُُة،یلحجالاحتجاج،ُاُة،یالفقهُریغُاتیالرواُة،یالفقهُاتیالرواُات،یالرواُالكلمات المفتاحية:

 ُ.الواحد،ُالظن

                                                      
  1111 رمضان 52 الموافقة: تاریخ                                                                        1116 الاول ربیع 11 الاستلام: تاریخ .1
                  mrmi65@yahoo.com                         بقم. العلمیة الحوزة في العلیا السطوح مدرس .2

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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 1غیراحتجاجبه روایات در فضای  کروش تمس  
  ______________________ 2یرضایمحمد   ______________________ 

 چکیده
ُیهاتفاوتُنییبهُتبُات،یباُرواُییاروُیدرُروُُراحتجاجیاحتجاجُوُغُیفضاُکیپژوهشُباُتفکُنیا

ستُوُاستوارُاُتیاحتجاجُبرُحجُی.ُفضاپردازدیدوُقلمروُمُنیدرُاُاتیدرُاستفادهُازُرواُیروش
ُآنُبرُتأم ُفضاُفیازُعقابُوُانجامُتکلُنیتمرکز ُمقابل، ُدر فهمُُۀدغدغُراحتجاجیغُیاست.

ُدنبالُمُنیاتُجهانُوُمعارفُدُیواقع ُبهکندیرا ُاحتجاجُیکهُدرُفضاُیروشُیریکارگ. فقهُُی 
ُروا ُاز ُاستفاده ُدر ُاست، ُفضاُاتیمعهود ُنتُتواندیمُ،یراحتجاجیغُیدر ُبر ُیریگجهیعلاوه

ُفردُمتشرعُسازد.ُیراُمتوجهُباورهاُیمهمُیهابیوُاشتباه،ُآسُیرمنطقیغ

آغازُُتیصدور،ُدلالتُوُجهتُرواُیۀسهُناحُانیمُزیوُتماُتیحجُیمفهومُلیپژوهش،ُباُتحلُنیا
ُسپسُروش ُو ُرواُیهاشده ُمقاُاتیتمسکُبه ُفضا ُدو ُهر ُبراُسهیدر ُاست. کاربردُُیشده

ُتیاحتمالُارائهُشدُکهُدرُآنُاحتمالُاصابتُمدلولُرواُیۀبرُنظرُُیمبتنُیمدلُکمُ ُ،یراحتجاجیغ
ُنییعتُیینهاُیینماواقعُزانیمختلف،ُمُیبرآوردُوُباُضربُاحتمالاتُنواحُداگانهجُهیدرُهرُناح

 ُ.دش

  .خبر واحد، ظن ت،یاحتجاج، حج ،یرفقهیغ اتیروا ،یفقه اتیروا ات،یروا واژگان کليدی:

                                                      
 51/15/101 تأیید: تاریخ                                                                                                        52/1/101 دریافت: تاریخ .1
                 mrmi65@yahoo.com    .قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
    ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 ، شمارۀنهمسال 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
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 مقدمه
برداری از حقایق دنیوی و اخروی نهفته در بیت و بهرهتردید استفاده از روایات و رهنمودهای اهلبی
رود. اصولا برای یک انسان مؤمن، های یک انسان مؤمن به شمار میترین دغدغهها، از مهمآن

ب و انجام توان دو دغدغۀ کلی را در مواجهه با روایات تصور کرد: نخست، دغدغۀ ایمنی از عقامی
تکالیف؛ و دوم، دغدغۀ فهم واقعیات جهان و معارف دین از خلال روایات. با توجه به این دو دغدغه، 

 توان دو فضای کلی برای استفاده از روایات در نظر گرفت: فضای احتجاج و فضای غیراحتجاج.می
تمسک به روایات،  یابد، مبنایدر فضای احتجاج که عمدتا در علومی مانند فقه و حقوق معنا می

 شود. امامسئلۀ حجیت یا همان تعذیر و تنجیز است. در این فضا، دغدغۀ نخست مؤمن تأمین می
در فضای غیراحتجاج که اساسا حجیت، تعذیر و تنجیز در آن معنا ندارد، رویکرد کاملا متفاوتی 

اقعیات جهان و برای استفاده از روایات وجود دارد. در فضای غیراحتجاج که هدف صرفا فهم و
است، مؤمن به دنبال تأمین دغدغۀ دوم خود  -بدون نگرانی از تکلیف، عقاب و ثواب-معارف دین 

 .پردازدباشد. این پژوهش به بررسی روش استفاده از روایات در همین فضای غیراحتجاج میمی
ل حجت و تحصی شود در احتجاجیات به دنبال انجام تکلیف، ایمنی از عقابکه گفته میالبته این

هستیم، به این معنا نیست که واقعیت امر برای ما اهمیتی ندارد. در واقع، در یک علم احتجاجی 
 دهد در اینجا نیز واقعیت بسیار مهماند که نشان میای تنظیم شدهگونهمانند فقه، قواعد و ساختار به

ی است اگونهاختار کلی بهگیرد. در حقیقت، سها برای رسیدن به واقعیت صورت میاست و تلاش
 آور معتبرشود. در مرحلۀ بعد، امارات ظنعنوان ملاک در نظر گرفته میکه در وهلۀ نخست، قطع به

آور معتبر ناکافی باشند، به سراغ مرحلۀ آخر، گیرند و تنها در صورتی که ادلۀ ظنمورد توجه قرار می
ا شود. امصرفا وظیفۀ عملی مکلف مشخص میجا رویم که در آنیعنی استفاده از اصول عملیه می

کند این است که در یک علم ای که تفاوت احتجاجیات با غیراحتجاجیات را روشن مینکته
احتجاجی مانند فقه، ملاک نهایی پذیرش، حجت است نه واقعیت. اگر جایی امر میان ظن به واقع 

شود. برای مثال، اگر مقدم می بدون حجت و کسب حجت بدون ظن به واقعیت دایر شود، امر دوم
ای ظن شخصی به یک طرف داشته باشد اما حجت برای طرف دیگر اقامه شده باشد، فقیه در مسئله

 1کند.طرف دوم ترجیح پیدا می

                                                      
 ی.شخص ظن نه دانندمی نوعی ظن را حجج در موجود ظنون که است مشهور مبانی اساس بر مطلب این البته .1
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از اصطلاح حجیت یا عدم حجیت استفاده شده است؛ « تمسک»جای کلمۀ ها، بهدر برخی پژوهش
در این پژوهش، اصطلاح «. بر واحد در روایات غیرفقهیعدم حجیت ]یا حجیت[ خ»تعابیری نظیر 

ایم که معنایی عام داشته باشد و هم فضای احتجاج و هم فضای غیراحتجاج کار بردهرا به« تمسک»
« تمسک»توان به روایت معنا ندارد، نیز می« حجیت»را شامل شود؛ زیرا در فضای غیراحتجاج که 

 کرد.« استفاده»نمود و از آن 
های مهمی که در شیوۀ تمسک به روایات در فضاهای احتجاج و غیراحتجاج وجه به تفاوتعدم ت

گیری از روایات را مختل کند. در واقع، این خلط که ناشی از تواند روند منطقی نتیجهوجود دارد، می
ای های جدی به باورهتواند آسیبپنداری قواعـد تمسک به روایات در فقه و غیرفقه است، میمشابه

ویژه در دورانی که اقتضائات زمان ما با اقتضائات دورۀ صدور فرد متشرع وارد آورد. این مسئله به
روایات تفاوت بسیار یافته و گسترش علوم تجربی ممکن است ظاهر برخی روایات را به چالش 

 ابد.یمی ایاهمیت ویژه -یا لااقل توهم نقض مدلول روایت را در ذهن فرد متشرع ایجاد کند-کشیده 
 پیشینه

های مشابه هایی با دغدغههای غیرفقهی، پژوهشدر بحث اعتبار و حجیت خبر واحد در زمینه
بررسی حجیت خبر واحد »ای با عنوان عنوان مثال، در مقالهپژوهش حاضر صورت گرفته است. به

، «بائیعلامه طباطالله خویی و در مسائل غیرفقهی با توجه به معنای حجیت و تطبیق آن بر نظر آیت
نظر علامه طباطبایی مبنی بر عدم حجیت خبر واحد غیرمفید علم در مسائل غیرفقهی بیان شده 

شود که حجیت خبر واحد در غیرفقه را منوط به وجود اثر است. سپس به نظر محقق خویی اشاره می
مبنایی است که  کند که این نظر بر اساسداند. همچنین بیان میمی -مانند جواز اخبار-شرعی 

کند، نه بر اساس مبنایی که حجیت را به معنای جعل حجیت را به معنای جعل علمیّت تلقی می
زیت می ریت و منجِّ   1داند.معذِّ

 کاوشی»ای با عنوان ها در این زمینه، پژوهشی است که محقق قائینی در مقالهترین پژوهشاز مهم
که بیان نموده است. وی پس از توضیح این« امور حقیقی نو در اعتبار اخبار مرتبط با اعتقادات و

بحث در اعتبار خبر واحد در سه حوزۀ فقه، عقائد و امور تکوینی قابل طرح شدن است، به بررسی 
کند که ادلۀ حجیت خبر واحد با توضیحاتی شامل روایات حوزۀ دوم و سوم پرداخته و بیان می

                                                      
 است. آمده مآخذ و منابع در کامل اطلاعات .1
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معناست، نهایتا تنها از جهت جواز ها بیینی که تعبد در آنشوند. اما در امور تکواعتقادی نیز می
 2اند.برخی دانشیان اصول نیز به این مسئله پرداخته 1گیرند.اسناد، مشمول ادلۀ حجیت قرار می

ایم، این مقالات و مطالب نخست، تنها به ناحیۀ صدور روایت با این حال، تا جایی که ما بررسی کرده
پرداخته بودند؛ دوم، دربارۀ فوائد ظن حاصل از روایت غیرحجت در  -ودنیعنی حیث خبر واحد ب-

اند؛ و سوم، به وجود روشی خاص و متفاوت برای تمسک به روایات علوم مختلف مطلبی بیان نکرده
اند. اما نسبت به دو ناحیۀ دیگر، یعنی ناحیۀ دلالت و ناحیۀ ای ننمودهدر فضای غیراحتجاج اشاره

موردی یافت  -وجو کردیمتا آنجا که ما جست-تب اصولی و مقالات پژوهشی جهت حدیث، در ک
عنوان روشی برای تمسک به روایات در نشد. همچنین، تبیین و تفصیل روش احتمالات به

ای است غیراحتجاجیات، که به مجموع سه ناحیۀ صدور، دلالت و جهت روایت ناظر است، مسئله
 که در جای دیگری مشاهده نشد.

 وم شناسیمفه
 الف( حجت

و در اصول، معانی متعددی از آن ارائه  3در لغت به معنای برهان و دلیل به کار رفته است« حجت»
ولی آنچه در این پژوهش مد نظر است، توجه به لازمۀ حجیت، یعنی همان تنجیز و  4شده است.

ه دربارۀ ای کو تمامی مبانیاند تعذیر است. در واقع، تمامی تعاریفی که اصولیان از حجیت ارائه کرده
اند، در این لازمه اشتراک دارند که دلیلِ واجد ماهیت مجعول در باب امارات و حجج اتخاذ نموده

 وصف حجیت، دارای خصوصیت تعذیر و تنجیز خواهد بود.
شود، از دو حال خارج نیست: یا به دلیلی که متصف به حجیت است و خودش حجت نامیده می

شود و کند. در صورت اصابت، تکلیف بر عبد منجز و قطعی میکند یا اصابت نمیواقع اصابت می
تواند در صورت تخطی عبد، علیه او احتجاج کند و او را عقاب نماید. در صورت عدم مولی می

                                                      
 همان. .1
 .512 و 511صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ر.ک: مثال عنوان به .2
 ،1ج ،المنير المصباح فیومی، ؛552ص ،5ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛401ص ،1ج ،الصحاح جوهری، .3

 .151ص
 داندمی «شرعا متعلّقه أحکام لثبوت وسطا   کان ما» معنای به را حجیت انصاری شیخ مثال عنوان به .4

 مولی اهتمام عدم یا اهتمام ابراز معنای به را حجیت صدر شهید یا .(40ص ،1ج ،الأصول فرائد )انصاری،
 (.25ص ،1ج ،بحوث داند)صدر،می وجود صورت در واقعی تکالیف به
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تواند به مولا احتجاج کند شود و عبد میاصابت نیز، تمسک به حجت برای عبد عذر محسوب می
 رهاند.و خود را از عقاب ب

؛ گیردپس مشخص شد دلیلی که متصف به حجیت است، در هر دو صورت مورد احتجاج قرار می
 در صورت نخست، مورد احتجاج مولی و در صورت دوم، مورد احتجاج عبد است.

 ب( فضای احتجاج
شود که حجیت فضای احتجاج به فضایی اطلاق می 1احتجاج در لغت به معنای آوردن حجت است.

نا داشته باشد؛ مواضعی مانند رابطۀ عبد و مولی در موالی عرفی، رابطۀ رئیس و مرئوس در در آن مع
فضای اداری، یا باب اقرار و وکالت در حقوق. در چنین مواضعی، هرجا که بتوان به کلمات مولی، 

منجز  اواسطۀ آن، مطلبی ررئیس، مقر یا موکل احتجاج کرد و مطلبی را به عهدۀ گویندۀ کلام نهاد و به
 کند.نمود یا از مطلبی اعتذار جست، احتجاج و تعذیر و تنجیز معنا پیدا می

خواهد که نان بخرد و نوع نان را مشخص ای ساده، وقتی مولای عرفی از عبد خود میعنوان نمونهبه
 تواند به ظاهر کلام مولی در اطلاق احتجاج کند وای نیز در میان نیست، عبد میکند و قرینهنمی

خود را مختار بداند که هر نوع نانی را برای مولی تهیه نماید. اگر مولی او را مؤاخذه کند که این نوع 
تواند احتجاج کند که ظاهر سخن شما مطلق بود و اگر نوع نان مد نظر من نبوده است، عبد می

ی و عقاب مول داندکردید. در نتیجه، او خود را مستحق عقاب نمیخواستید، باید ذکر میخاصی می
شمارد. عقلا و خردمندان جهان نیز کلام این عبد را صحیح دانسته و او را مستحق را ناعادلانه می

 دانند.عقاب نمی
در اینجا، حتی اگر عبد احتمال داده باشد که مولی نوع خاصی از نان را مد نظر داشته، با آسودگی و 

اگر من نوع دیگری از نان را بخرم، مستحق »گوید: یاطمینان این احتمال را کنار گذاشته و قاطعانه م
اگرچه »گوید: عبارت دیگر، عبد میبه« توانم به اطلاق کلام مولی احتجاج کنم.عقاب نیستم و می

 «توانم بدون نگرانی به ظاهر کلام مولی عمل کنمبه مراد مولی مطمئن نیستم، اما حجت دارم و می
 ل باشد، هیچ نگرانی نخواهد داشت.و در فرضی که مولای او فردی عاد

                                                      
 :1104 مرداد 41 ،دهخدا نامۀ لغت دهخدا، ؛552ص ،5ج ،العرب لسان ،منظور ابن 1.

dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary. 
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 ج( فضای غیراحتجاج
در مقابل فضای احتجاج، مواردی وجود دارد که مخاطب از کلام متکلم تنها به دنبال فهم واقعیت 

گونه احتجاجی مطرح نیست؛ مانند فردی که از کلام طبیب تنها به دنبال درک است. در آنجا هیچ
من به ظاهر کلام تو عمل کردم، »که به طبیب بگوید: نحقیقت و حفظ سلامتی خود است، نه ای

 «ام!ام را انجام دادهپس وظیفه
ده باشد سینا نوشته شای کاملا فرضی، تصور کنید در کتاب طبی دانشمندی مانند ابنعنوان نمونهبه

آیا د که کنیاکنون شما که به بیماری دیابت مبتلا هستید، شک می«. عسل دوای تمام دردهاست»که 
مثلا از باب -شده، یا استفاده او از ادات عموم مراد آن دانشمند این نوع بیماری را نیز شامل می

شدۀ آن زمان اشاره داشته است. همچنین نسبت به های شناختهبوده است، یا تنها به بیماری -تغلیب
در  شود.داده میشود و احتمال تصحیف در متن ای از کتاب که به دست ما رسیده، تردید مینسخه

چنین مواردی، روشن است که احتجاج معنایی ندارد و مخاطب بر اساس میزان اهمیت موضوع، از 
کند. یعنی اگر مسئلۀ حیاتی و مقدار ظن یا اطمینانی که از کلام متکلم به دست آورده، پیروی می

وع ین کند و اگر موضمهم باشد، ممکن است تمام تلاش خود را معطوف به دستیابی به اطمینان و یق
 تر باشد، بسته به اهمیت مسئله از ظنون کمتر نیز پیروی کند.اهمیتکم

عنوان معیار تفاوت تشخیص داده البته توجه به این نکته ضروری است که در این پژوهش آنچه به
 شده است، استفاده از روایت در مقاصد احتجاجی و غیراحتجاجی است، نه صرفا استفاده از روایت

در علوم مختلف. برای مثال، در علمی مانند کلام ممکن است در برخی موارد احتجاج معنا داشته 
باشد )مانند جایی که خداوند امر به ایجاد عقدالقلب نسبت به مطلبی کرده است( و در برخی موارد 

ی در حتمعنا نداشته باشد )مانند مواردی که صرفا به دنبال فهم یکی از واقعیات آخرت هستیم(. 
اده از که فضای استف-استفاده از روایتی که دربارۀ یک واقعیت نجومی، تاریخی یا اجتماعی است 

حیث اسناد به گوینده یا جواز اخبار به مضمون روایت  -رسدآن کاملا غیراحتجاجی به نظر می
اده از فتواند یک حیث احتجاجی محسوب شود. بنابراین باید دید که اکنون دغدغۀ شما در استمی

 این روایت چیست: آیا مسئله، جواز اخبار و اسناد است یا صرفا فهمیدن واقعیت؟
 تمسک به روایات در فضای احتجاج

تواند اطمینان به مدلول روایت را زائل نماید. احتمالاتی که احتمالات مختلفی وجود دارد که می
ط به ناحیۀ دلالت، و برخی هم ها مربوط به ناحیۀ صدور روایت هستند، برخی مربوبخشی از آن
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 1مربوط به جهت روایت.
حتی اگر در کتب رجالی ما -مثلا نسبت به ناحیۀ صدور یک حدیث، هر یک از راویان آن حدیث 

باز هم احتمال کذب در نقلشان وجود دارد، احتمال سهو و خطا در بیانشان  -توثیق شده باشند
معنا کرده باشد که دلالت کلام تغییر کند، و بهنقلشکلی هست، ممکن است راوی کلام را به

یح سند صحهمچنین ممکن است برخی جاعلان با دسّ در کتب، این روایت را جعل کرده و با سلسله
ها همگی احتمالاتی هستند که از ناحیۀ صدور روایات گذاری کرده باشند. ایندر میان کتب ما جای

ین شوند که مفاد نهایی روایت به واقع و لوح محفوظ اصابت سرچشمه گرفته و ممکن است منجر به ا
 نکند.

همچنین در ناحیۀ دلالت روایت، ممکن است ظاهر کلام امام معصوم، مراد واقعی ایشان نباشد؛ 
ممکن است عامی در کلامشان باشد که در جای دیگر تخصیص خورده و آن مخصّص به دست ما 

یه میان امام و سائل در مجلس تخاطب وجود داشته که توسط ای حالنرسیده باشد. ممکن است قرینه
راوی نقل نشده است. ممکن است ارتکازات متشرعی و عرفی در آن عصر وجود داشته که حضرت 

اند و امروز دیگر آن ارتکازات در اذهان ما موجود ها برخی زوایای بحث را بیان نکردهبا تکیه بر آن
ات در طول این هزار سال دگرگون شده باشد و اساسا ممکن نیست. ممکن است معانی برخی کلم

است برخی دستورات فقهی مختص به عصر حضور امام معصوم بوده باشد و تکلیف انسان در عصر 
 غیبت چیز دیگری باشد.

ای بوده و مراد جدی نهایتا در ناحیۀ جهت روایت نیز ممکن است حدیثی که با آن مواجهیم، تقیه
حضرت آن را به جهت ایجاد اختلاف میان شیعیان ایراد فرموده باشند و با این کار حضرت نباشد، یا 

 2اند شیعه، جریان منسجمی به نظر نرسد تا از گزند حکام جور در امان بماند.قصد داشته
کم اگر هم هر کدام جداگانه توان ناچیز شمرد یا دستاین احتمالات را در بسیاری از روایات نمی

تواند ناچیز باشد و در بسیاری موارد اطمینان به مدلول روایت ها قطعا نمی، مجموع آنناچیز باشند
توانیم از ابزار مهمی ای مانند فقه، ما مینماید. اما خوشبختانه در فضای احتجاجیرا مخدوش می

                                                      
 ۀلسج ،واحد خبر اصول، خارج زنجانی، شبیری العظمی الله آیت سایت ر.ک: اطمینانی اخبار ندرت دربارۀ 1.

 :66/01/16 تاریخ 61
 zanjani.ir  .  

 .10ص ،6ج ،الکافي کلینی، ک: ر است. شده وارد زمینه این در روایاتی که طورهمان 2.
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وفق که ماستفاده نموده و بسیاری از این احتمالات را تعبدا ملغی نموده، و در مواردی « حجت»به نام 
 به الغای احتمالات شدیم، به صورت قطعی به مطلوب خود نائل آییم.

 محورروش صفر و یکیِ حجیت 
محور رایج در دانش فقه، همان روش معهودی است که در ابواب حجج و امارات، روش حجیت

شود. اساس این محور علم اصول بوده و روش تمسک به روایات در فضای احتجاج محسوب می
الغای تعبدی احتمالات مذکور در قسمت پیشین است. در واقع، شارع برخی ظنون و اصول روش، 

 که قطع بهدهد. یعنی با وجود اینها را حجت قرار میعملیه و اصول عقلائیه را معتبر دانسته و آن
 و اصابۀ مفاد یک اماره یا اصل با واقع وجود ندارد، ولی شارع آن احتمالات خلاف را ملغی دانسته

 دهد.آن اماره یا اصل را مایۀ احتجاج میان خود و مکلف قرار می
که دربارۀ ماهیت که دربارۀ ماهیت حجت چه تعریفی اختیار شده باشد و فارغ از اینفارغ از این

نظر دارند که نتیجۀ این مجعول در باب امارات و حجج چه مبنایی اتخاذ شده باشد، همگان اتفاق
  1ز است.حجیت، تعذیر و تنجی

ای هرحال، حجیت امری صفر و یکی است؛ یک امر یا حجت است یا حجت نیست و حد میانهبه
وسیلۀ امارات و وجود ندارد. در هر یک از سه ناحیۀ فوق، اگر موفق شدیم احتمالات مذکور را به

به  یمشغولتوانیم بدون دلها در اصول فقه ثابت شده است، ملغی کنیم، میاصولی که حجیت آن
صورت صددرصد بگوییم که با عمل به آن روایت، حتی اگر مفاد مفاد آن روایت عمل کرده و به

واسطۀ آن احتمالات به واقع اصابت نکند، دیگر استحقاق عقاب نداریم. در صورت عدم روایت به
ریتِ حجت به کمک مکلف می تواند آید و مکلف میاصابت مدلول روایت به واقع، خاصیت معذِّ

زیت، از خصوصیات د ریت و منجِّ ر برابر مولی عذر آورد و خود را از استحقاق عقاب برهاند. معذِّ
 مهم حجت هستند که تنها در امور احتجاجی معنا دارند.

عنوان مثال، وقتی در اصول فقه حجیت خبر ثقه را ثابت کردیم، پس از اثبات وثاقت راویان به
بر است، نه مصداق خ« خبر ثقه»نمودیم این روایت مصداق که ثابت یعنی پس از این-سند سلسله

تی کنیم. همچنین وقمشغولی، تمامی احتمالات مرتبط با کذب راویان را ملغی میبدون دل -ضعیف

                                                      
 استوارمیمندی، ر.ک: زمینه این در دارد. وجود بسیاری هاینظریه امارات باب در مجعول ماهیت دربارۀ 1.

 .5ش ،اسلامی فقه اصول ۀنامپژوهش مجلۀ ،«امارات در مجعول حقیقت»
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دانند و این ثابت کردیم که خردمندان در محاورات خود احتمال سهو و خطای متکلم را ملغی می
نام دارد، « اصالة عدم خطا»، با استفاده از این حجت که سیره مورد ردع شارع قرار نگرفته است

ر ها نیز سایکنیم. با استفاده از سایر حجتاحتمالات مرتبط با سهو و خطای راویان را ملغی می
کنیم و به ناحیۀ دلالت روایت احتمالات این ناحیه را ملغی کرده و بدون نگرانی از آن عبور می

ت ای که حجیناحیۀ دلالت نیز با استفاده از امارات و اصول عقلائیرویم. احتمالات مرتبط با می
ترین مستمسک ما در ناحیۀ دلالت، همان شوند. مهمها در اصول فقه ثابت شده است، ملغی میآن

صورت مبسوطی بحث شده است. پس از حجیت ظواهر کلمات متکلم است که در اصول فقه به
ا حجتی مانند اصالة عدم تقیه، احتمالات ناحیۀ جهت هم ملغی الغای احتمالات ناحیۀ دلالت نیز ب

توانیم با وجود تمام آن احتمالات، با خیال آسوده و با اطمینان کامل به مدلول گردد و در پایان میمی
 آن روایت عمل کنیم.

های حجت است. یعنی اگر حتی در یکی از این این خاصیت قطعیت و صفر و یکی بودن، از ویژگی
وسیلۀ یک حجت ملغی کنیم، خروجی نهایی ما احی، موفق نشویم تنها یکی از آن احتمالات را بهنو

مشغولی استحقاق عقاب را از مؤمن دور نماییم. توانیم دلصفر و لاحجت خواهد بود و نمی
هایی متناسب پیدا کنیم، با وجود طور که اگر برای احتمالات همۀ نواحی توانستیم حجتهمان

تواند مدلول روایت را از واقع دور کند، خروجی ما صددرصد و قطعی ت فراوانی که میاحتمالا
اند و گمان ما به اصابت مدلول روایت که آن احتمالات بالوجدان از بین نرفتهخواهد بود. یعنی با این

اد روایت د به مفتوانصورت قطعی و با خیال آسوده میآورند، اما نهایتا فرد مؤمن بهبا واقع را پایین می
عمل کند و مطمئن باشد که حتی در صورت مخالفت روایت با واقع، قطعا مستحق عقاب نخواهد 

 بود.
صورت خلاصه، روش تمسک به روایات در فضای احتجاج، همان روش صفر و یکیِ پس به

 محورِ معهود در فقه و اصول است.حجیت
 تمسک به روایات در فضای غیراحتجاج

ضیح شناسی توطور که در بخش مفهومحتجاج، اساسا تعذیر و تنجیز معنا ندارد. هماندر فضای غیرا
داده شد، ماهیت تعذیر و تنجیز، حجت آوردن عبد و مولی در برابر یکدیگر است. یعنی اگر دلیلِ 

تواند علیه عبد خاطی احتجاج نماید و او را مستحق متصف به حجیت، به واقع اصابت کند، مولی می
تواند به مولی احتجاج کرده و خود را بداند، و اگر آن دلیل به واقع اصابت نکند، عبد منقاد میعقاب 
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از عقاب برهاند. با این توضیحات روشن است که تعذیر و تنجیز در فضایی که تمام دغدغۀ ما همان 
 شت.ای نسبت به عقاب و ثواب نداریم، معنایی نخواهد دااصابت به واقع است و اساسا دغدغه

بسا ، چه1داندبه عنوان مثال شما در مواجهه با روایت صحیح السندی که عسل را درمان همۀ دردها می
 طور که علم تجربی یکیتنها به دنبال فهمیدن واقعیت امر و درمان بیماری خود باشید؛ یعنی همان

لمات سراغ ککنون بهکنید، ااز منابع فهم واقع است و شما در چنین مواردی به علم پزشکی رجوع می
اسطۀ ودست آورید؛ چراکه کلمات آنان بهلای سخنان ایشان بهاید تا واقعیت را از لابهاهل بیت آمده

آید. اینجا دیگر شمار میعصمتی که از خطا و اشتباه دارند، از منابع مهم معرفت و فهم واقع به
 .توان از همان قواعد حاکم بر فضای احتجاج استفاده کردنمی

کند که آیا عموم روایت درمان بودن عسل، بیماری او را مثلا اگر شخصی بیماری قند دارد و شک می
توان گفت که ظاهر کلام عام است و اگر استثنائی شود یا خیر، در چنین شرایطی نمینیز شامل می

ص منفصلی بهوجود داشت، باید حضرت بیان می نرسیده  ادست مکردند؛ یا گفت تا زمانی که مخصِّ
است، عموم عام به اعتبار خود باقی است؛ یا گفت احتمال اشتباه راوی را با اصالة عدم خطا منتفی 

دانیم! وقتی فضای حاکم بر روایت، فضای احتجاج و فضای رابطۀ عبد و مولی نیست، اگر از می
اقع دچار در و اند،همان قواعدی استفاده کنیم که متناسب با اقتضائات فضای احتجاج تأسیس شده

 ایم.یک خلط منطقی و اشتباه در فهم شده
توان ملغی دانست؛ بلکه منطقا یک از احتمالات مذکور را نمیدر اینجا تنها واقعیت مهم است و هیچ

آورند، لحاظ کرد و در پایان، همۀ باید هر یک را به همان میزانی که احتمال اصابت را پایین می
نمایی روایت را برآورد کرد مود و با یک احتمال اصابت نهایی، میزان واقعاحتمالات را با هم لحاظ ن

های علوم های مرتبط با سایر روایات، چه دادهنما قرار داد؛ چه دادههای واقعو در کنار سایر داده
یعنی مثلا از لحاظ -نما. بله! اگر روایتی از هر جهت قطعی بود های واقعتجربی و چه دیگر داده

ۀ صدور، متواتر بود، از نظر ناحیۀ دلالت، نص بود و هیچ احتمالی هم نسبت به وجود معارض ناحی
توان به ضمیمۀ عصمت امام، واقعیت می -یا حذف قرائن حالیه یا تقیه و مانند آن در میان نبود

آور های علوم تجربی را که عموما ظنلای آن روایت کشف کرد و سایر دادهصددرصدی را از لابه
 هستند، کنار نهاد.

                                                      
لِّ  مِنْ  شِفَاء   الْعَسَلِ  لَعْق  » 1.  (.122ص ،15ج ،الکافي )کلینی، «دَاء ک 
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ا کنیم: ما در مواجهه بای جدید از یک مثال دیگر استفاده میتر شدن بحث و بیان نکتهجهت روشن
ممکن است دو برخورد  1داندروایتی که هفت سال نخست کودکی را سن سیادت و آقاییِ فرزند می

ود دنبال وظیفۀ شرعی خیا بهگیرند: داشته باشیم. این دو نوع برخورد، از دو نوع دغدغه سرچشمه می
ر. یعنی دنبال فهمیدن واقعیت امو یا صرفا به -که وظیفۀ الزامی یا استحبابی باشداعم از این-هستیم 

ت. تر اسخواهیم بدانیم که چه روشی برای تربیت فرزندمان مناسببدون دغدغۀ ثواب و عقاب، می
م که در این زمینه اساسا تکلیفی متوجه ما دانیتر شدن مثال، فرض کنید از خارج میبرای ملموس

ای نداریم و تنها دغدغۀ ما، روش مناسبی است که منافع فرزند ما را نیست و ما در این زمینه دغدغه
 بهتر تأمین کند.

در نوع مواجهۀ نخست، که فضای استفاده از روایت، فضای احتجاج است، از همان روش متعارف 
کنیم و نهایتا ممکن است به یکی از استفاده می -محور استحجیتکه روش صفر و یکیِ -در فقه 

نماییم.  ای نرسیم و توقفگانۀ شرعی برسیم و با خیال راحت به آن عمل کنیم، یا به نتیجهاحکام پنج
اما در نوع مواجهۀ دوم که فضای استفاده از روایت، فضای غیراحتجاج است، دیگر الزاما قواعد روش 

و روش استفادۀ ما متفاوت خواهد بود؛ زیرا روش اول چنان طراحی شده بود  نخست حاکم نیست
هیچ  -دگیرکه در این پژوهش مورد بررسی قرار می-که ما را به تعذیر و تنجیز برساند، ولی روش دوم 

ای نسبت به تعذیر و تنجیز ندارد و صرفا احتمال اصابت مدلول روایت را به واقع، تخمین وظیفه
 زند.می

 محورروش طیفیِ کشف 
لای مباحث گذشته روشن شد، روش استفاده از روایات در فضای غیراحتجاج، طور که از لابههمان

عبارت دیگر، در استفادۀ مبتنی بر تخمین احتمال اصابت مدلول روایت با واقع است. به
کنیم و منطقا مییک از احتمالات مذکور در بخش دوم مقاله را ملغی نغیراحتجاجی از روایت، هیچ

باید هر یک را با میزان قوتی که دارند، ملاحظه کرده و در پایان، همۀ این احتمالات را با هم لحاظ 
سپس متناسب با  2تواند داشته باشد.نمایی مینماییم و تخمین بزنیم که این روایت چه میزان واقع

                                                      
بِيّ  قَالَ  1. د   اَلْوَلَد  » :اَلنَّ  (.555ص ،1ج ،الأخلاق مکارم )طبرسی، «سِنِینَ  سَبْعَ  عَبْد   وَ  سِنِینَ  سَبْعَ  سَیِّ
 فرص گذشته، محورحجیت روش مانند دیگر و باشد تواندمی صد تا یک از عددی نماییواقع درصد و میزان .2

 بازه بودن هپیوست بیانگر تا نمودیم استفاده «طیفی» اصطلاح از روش این عنوان در روازاین نیست. یکی یا
 یک گربیان آن از نقطه هر و است کمانی رنگین و پیوسته بازۀ یک که فیزیک در هارنگ طیف همانند باشد؛
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 ای که داریم، از مدلول روایت استفاده کنیم.غرض غیراحتجاجی

است که  سندیعنوان مثال، فرض کنید روایتی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد، دارای سلسلهبه
اند. در این تک افراد آن در کتب رجالی ما مشهور است و همگی از اعیان شیعه بودهوثاقت تک

ت. اما نستوان احتمال کذب را تقریبا صفر داحالت، بر اساس برآوردی که نگارندۀ پژوهش دارد، می
ثابت  سختیسند حدیث فردی وجود داشته باشد که وثاقتش محل اختلاف است و بهاگر در سلسله

ر سند بیشتشده باشد، مقداری احتمال کذب راوی وجود دارد. حال اگر افراد محل اختلاف در سلسله
ای تمال خطشود. احسند بیشتر میشوند، به همان میزان احتمال کذب حداقل یکی از افراد سلسله

 1معنای مخل و احتمال دسّ در روایت نیز هر یک باید متناسب با مورد روایتبهراویان، احتمال نقل
ملاحظه گردد تا در ناحیۀ صدور بتوان یک احتمال نهایی را تخمین زد. مثلا فرض کنید پژوهشگر 

احتمال درصد  20حدیث در ناحیۀ صدور یک حدیث، پس از بررسی تمام احتمالات مذکور، 
 صدور حدیث را بدهد.

مئنیم یعنی مط-همین کار را نسبت به ناحیۀ دلالت نیز باید انجام داد؛ اگر متن، نص در معنایی بود 
ای وجود و لذا از این جهت نگرانی -و کلام قابل تأویل نیست 2مدلول لفظ، مراد جدی متکلم است

خلافی هم نسبت به مراد جدی متکلم  یعنی احتمال-ندارد؛ ولی اگر متن، ظاهر در معنایی بود 
توان این احتمال را در اینجا نیز نمی -کنندوجود داشت که عقلا در محاورات خود به آن اعتنا نمی

ملغی دانست و باید به همان میزانی که وجود دارد محاسبه شود. پس از بررسی احتمال وجود قرائن 
نقل معنا در کلمات حدیث و سایر احتمالات  حالیه و ارتکازات عمومی آن عصر و بررسی احتمال

رسد مرتبط با ناحیۀ دلالت، در نهایت، پژوهشگر حدیث به یک احتمال نهایی در ناحیۀ دلالت می
رود همین مدلول حدیث، مراد جدی امام معصوم بوده باشد و از درصد احتمال می 22که مثلا 

                                                      
 است. نقاط سایر از متفاوت میزان

 همچنین ندهیم. مخل معنای نقل احتمال اساسا روایت، هایویژگی با متناسب روایتی در ستا ممکن .1
 روازاین د.باش داشته فراوانی نقل در اشتباه ظرفیت معنایی، هایظرافت واسطۀ به دیگری روایت است ممکن

 نمود. بررسی جداگانه و دانست مستقلی مورد باید را روایت هر
 شودمی بررسی روایت جهت بخش در مستقلا لکن است؛ متکلم جدی مراد با مرتبط هم تقیه احتمال البته .2

 نیست. لحاظ مورد اینجا در و
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شود باز هم تأکید می 1قیقت بر ما کشف شود.ملازمۀ بین مراد جدی امام معصوم و واقعیات عالم، ح
که باید خصوصیات هر روایت را مستقلا بررسی کرد و اساسا برخی احتمالات نسبت به برخی 

 روایات راه ندارند.

بسا در بسیاری از روایات شود. چهعین همین مطالب نسبت به ناحیۀ جهت روایت نیز جاری می
باشد. باز هم باید مورد روایت را بررسی کرد. فرض کنید حتی یک درصد هم احتمال تقیه وارد ن

 ای نبوده است.درصدی بگوید این روایت تقیه 66پژوهشگر حدیث با اطمینان 

درصد احتمال  20اما مسئلۀ مهم این است که پس از تخمین احتمال اصابت سه ناحیۀ فوق )یعنی 
ای نبودن روایت( با چه مال تقیهدرصد احت 66درصد احتمال اصابت ناحیۀ دلالت و  22صدور، 

روشی باید احتمال اصابت نهایی را محاسبه کرد؟ مثلا آیا روش صحیح این است که میانگین سه 
آمده را محاسبه کنیم یا باید سه احتمال فوق را در هم ضرب کنیم؟ تفاوت کاملا قابل دستعدد به

و طبق روش دوم، احتمال  2شوددرصد می 22توجه است! طبق روش اول، احتمال اصابت نهایی 
 3شود.درصد می 61اصابت نهایی تقریبا 

 حساب احتمالات و روش محاسبۀ چند احتمال مستقل
بینی وقوع رویدادهای مختلف در ای از ریاضیات است که به مطالعۀ پیش، شاخه«احتمالات»

دهد چقدر نشان میپردازد. احتمال یک رویداد، عددی بین صفر و یک است که شرایط نامعین می
احتمال دارد آن رویداد رخ دهد؛ صفر به معنای عدم وقوع و یک به معنای وقوع قطعی است. البته 

 صورت درصد بیان نمود.ضرب کرد و نتیجه را به 100شده را در توان عدد حاصلمی

                                                      

همچنین، پس از کشف یک مطلب واقعی مرتبط با عصر صدور، باید این مطلب را بررسی  1.

مسائل  بسا در بسیاری ازکرد که واقعیات عصر صدور با واقعیات زمان ما تفاوت نداشته باشد. چه

های ماهوی در عالم ایجاد نشده است؛ اما ممکن است در مواردی نیز چنین ن است و تفاوتچنی

ای های اقلیمی، جغرافیایی، نجومی، فرهنگی، اجتماعی و... باعث شده باشد گزارهنباشد و تفاوت

 در عصر صدور صادق بوده باشد، ولی در عصر ما تطابق کامل با واقعیت نداشته باشد.
.2 (80+85+99)/3=88 
.3 0.80×0.85×0.99=0.67 



 

جاج
احت

غیر
ای 

فض
در 

ات 
روای

 به 
سک

ش تم
رو

 

141 

 

ع ل وقوشود چند احتمال را با هم ترکیب کرد. ترکیب احتمالات به محاسبۀ احتماگاهی لازم می
که یک تاس پس از پرتاب، عدد دانیم احتمال اینشود. مثلا میزمان دو یا چند رویداد گفته میهم

که یک سکه پس از پرتاب، به طرف پشت خود به زمین ششم است و احتمال اینسه را نشان دهد یک
د سه را نشان ده دوم است. حال اگر بخواهیم بدانیم چقدر احتمال دارد که هم آن تاس عددبیفتد یک

ا مثلا وقتی رو هستیم. یو هم سکه به طرف پشت به زمین بیفتد، با یک مسئلۀ ترکیب احتمالات روبه
ایم، احتمال اصابت ناحیۀ دلالت آن درصد( تخمین زده 20)یا  20/0احتمال صدور یک روایت را 

که بفهمیم چقدر ، برای ایندرصد( 99)یا  66/0ای نبودنش را درصد( و احتمال تقیه 58)یا  22/0را 
احتمال دارد که هم ناحیۀ صدور به واقع اصابت کند، هم ناحیۀ دلالت و هم ناحیۀ جهت، باید از 

 قواعـد ترکیب احتمالات استفاده کنیم.
برای رسیدن به فرمول احتمال ترکیبی، باید به مفهوم احتمال شرطی توجه کرد و از فرمول معروف آن 

ترین مفاهیم، مفهوم احتمال شرطی است؛ . در نظریۀ احتمال، یکی از مهمبه مطلوب خود رسید
دهند. برای نشان می p(A|Bکه آن را با نماد ) Bفرض وقوع پدیدۀ به Aیعنی احتمال وقوع پدیدۀ 

 1کنند:محاسبۀ این احتمال شرطی از فرمول معروف زیر استفاده می
P(A|B) = P(A⋂B)

P(B)
 

است؛ یعنی همان احتمال  Bو  Aمعنای احتمال وقوع همزمان دو پدیدۀ  به P(A⋂B)در فرمول فوق 
ای که ما به دنبال آن هستیم. اگر دو پدیده، مستقل از یکدیگر باشند، یعنی وقوع یکی تأثیری ترکیبی

برابر خواهد بود. با  Bدر فرض وقوع پدیدۀ  Aبر وقوع دیگری نداشته باشد، قاعدتا احتمال پدیدۀ 
برابر خواهد  P(A|B)چون هیچ ارتباط و وابستگی ای بین این دو پدیده نیست، یعنی  Aۀ احتمال پدید

. حال اگر این تغییر را در فرمول فوق اعمال نماییم، فرمول جدید به این شکل خواهد  P(B)بود با 
 شد:

P(A) = P(A⋂B)
P(B)

 

 که با یک تغییر ظاهری، فرمول به شکل زیر تبدیل خواهد شد:
P(A⋂B) = P(B) × P(A)  

 کند که اگر به دنبال ترکیب احتمالات دو پدیدۀ مستقل هستید،این فرمول نهایی به زبان ساده بیان می

                                                      
 .15ص ،احتمال درس نخستين راس، شلدین .1
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خواهید بدانید به چه احتمالی این دو پدیده مستقل، همزمان رخ خواهند داد، باید احتمال یعنی می
  1آن دو پدیده را در هم ضرب کنید.

در  3است( را با احتمال آمدن عدد  0.8ن طرف پشت سکه )که برابر با برای مثال، اگر احتمال افتاد
است( ترکیب کنیم، احتمال اینکه هم سکه  0..0.1پرتاب یک تاس )که برابر با یک ششم یا تقریبا  

 بیاورد برابر خواهد بد با: 3به سمت پشت بیاید و هم تاس عدد 
) احتمال و پشت سکه 3عدد ) = 0.5 × 0.1667 ≈ 0.0833 

 100آمده که عددی بین صفر و یک است اگر بخواهد به درصد تبدیل شود در عدد دستپاسخ به
درصد احتمال دارد که هم سکه به  5شود. یعنی حدود می 5ضرب شده و حاصلش کمی بیشتر از 

درصد احتمال دارد که حداقل  92پشتش روی زمین بیفتد و هم تاس، عدد سه را به ما نشان دهد و 
این دو، اتفاق نیفتد؛ یعنی یا تاس عددی غیر از سه شود و یا سکه به سمت روی خود به زمین  یکی از
 بیفتد.

یۀ روایت ناحکنیم که شباهت بسیاری با احتمالات سهتر شدن بحث، مثالی را بیان میبرای روشن
مهرۀ سفید و  20دارد. فرض کنید سه کیسه داریم که در هر کدام صد مهره وجود دارد. در کیسۀ اول 

 1مهرۀ سفید و  66مهرۀ سیاه و در کیسۀ سوم  12مهرۀ سفید و  22مهرۀ سیاه داریم، در کیسۀ دوم  50
ۀ عدم منزلهای سیاه را بهایم و مهرهمنزلۀ اصابت با واقع در نظر گرفتههای سفید را بهمهرۀ سیاه. مهره

ایم. حال از هر کدام از روایت قرار دادهها را معادل یکی از نواحی اصابت. همچنین هر یک از کیسه
خواهیم بررسی کنیم که چقدر احتمال دارد هر سه مهره کنیم؛ میاین سه کیسه یک مهره خارج می

 سفید باشند؟
درصد، احتمال سفید بودن مهرۀ  20شده از کیسۀ اول روشن است که احتمال سفید بودن مهرۀ خارج

درصد است. برای ترکیب این سه احتمال، باید  66رۀ سوم درصد و احتمال سفید بودن مه 22دوم 
 :این احتمالات را در هم ضرب کنیم

 0.67≈0.99×0.85×0.8 =(سفید شدن هر سه مهره)احتمال

درصد احتمال  33درصد احتمال دارد که هر سه مهرۀ خارج شده سفید باشند و تقریبا  0.یعنی تقریبا 
 ده، سیاه باشند.دارد که حداقل یکی از سه مهره خارج ش

                                                      
 .25ص ،مهندسی احتمالات نصیری، آمار؛ و 21ص همان، .1
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درصد احتمال دارد که حداقل در یکی از سه  44اگر بخواهیم به مثال اصلی خود تنظیر کنیم، یعنی 
درصد یا در ناحیۀ صدور اختلالی بوده  44عبارت دیگر، با احتمال ناحیه خلاف واقع رخ دهد. به

داشته )یعنی مدلول  است )یعنی روایت از معصوم صادر نشده(، یا در ناحیۀ دلالت مشکلی وجود
ت ای بوده است، و یا ترکیبی از این مشکلالفظ با ارادۀ جدی معصوم تطابق نداشته(، یا روایت تقیه

درصد احتمال دارد که هیچ اختلالی در نواحی وجود نداشته  61رخ داده است. در مقابل، تقریبا 
 1باشد و مدلول روایت به واقع اصابت کند.

 مختلف کاربرد روایات در علوم
استفاده  هایبا توجه به توضیحاتی که دربارۀ تفاوت دو فضای احتجاج و غیراحتجاج و تفاوت روش

مانند علوم تجربی، -از روایات در این دو فضا ارائه شد، برای استفاده از روایات در علوم مختلف 
د فضای هی از قواعباید تفصیلی بیان کرد: گاهی باید از قواعد فضای احتجاج و گا -انسانی و عقلی

 غیراحتجاج بهره گرفت.
« فقه مضاف»کند که اصطلاحا به آن گاهی فقه، موضوعات خود را متمرکز بر یکی از علوم می

های عههای مضاف، زیرمجموگویند؛ مثلا فقه تربیت، فقه اقتصاد یا حتی فقه پزشکی. این فقهمی
و مسائلش محدود به یک رشتۀ خاص همان علم فقه هستند؛ یعنی همان فقه است که موضوعات 

شده است. در این حالت، قواعد حاکم بر استفاده از روایات، همان قواعد فضای احتجاج است. 
محورِ معهود در فقه مورد استفاده ما خواهد بود. یعنی در اینجا نیز همان روش صفر و یکیِ حجیت

وان ا موضوع حکم شناخته شود تا بتالبته روشن است که برای صدور فتوا و حکم شرعی، باید ابتد
رسد علاوه بر روش استنباط، تا حدودی آشنایی حکم آن را مشخص کرد. به همین جهت، به نظر می

 با مسائل، موضوعات و اصطلاحات آن علم جدید نیز لازم باشد.
دون باما گاهی استفادۀ ما از روایات، مرتبط به خود آن علم تجربی، انسانی یا عقلی است. یعنی 

دنبال فهمیدن واقعیات مرتبط با آن دانش هستیم. این فضا دیگر دغدغۀ تکلیف و ثواب و عقاب، به
محور فضای احتجاجی نیست و برای تمسک به روایات در این فضا باید از همان روش طیفی کشف

                                                      
 دارد. ردکارب نیز اصول و فقه احتجاجی فضای در احتمالات ضرب روش این که است لازم نکته این به توجه .1

 کندمی ادهاستف اطمینان به رسیدن و ظنون تجمیع برای روش این از تواتر مبحث در صدر شهید مثال، عنوانبه
 زا یکی را آن که ارسطویی منطق مانند نه داند؛می احتمالات حساب راه از را تواتر از حاصل یقین اساسا و

 (.111و 142صص ،5ج الاصول، علم فی دروس صدر،) آورد.می شماربه عقلی گانۀشش ضروریات
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نما واقع ین گزارۀنمایی، انمایی یک روایت را تخمین زد. پس از تخمین میزان واقعبهره برد و میزان واقع
که ممکن است حاصل عقل، تجربه، آزمایش و... در آن علم -نما های واقعنیز در کنار سایر گزاره

ایر تواند سهای خام یک علم را تشکیل دهد. اگر گزارۀ روایی ما قطعی باشد، میتواند دادهمی -باشند
ر آوتبدیل شود. اگر گزارۀ روایی ما ظنهای آن علم های ظنی را کنار بزند و به یکی از واقعیتداده

لا آور همسو )مثهای ظنباشد، بسته به میزان ظن برآوردشده، ممکن است بتواند در کنار سایر داده
ای قطعی را نتیجه دهد و یا حتی بدون رسیدن به های تجربی در علوم تجربی(، گزارهدر کنار داده

آور استوار های غیرقطعی و ظنمروزه پایۀ اکثر علوم بر گزارهدانیم اامری قطعی نیز مفید باشد؛ زیرا می
توانند در این علوم مورد استفاده قرار گیرند. تنهایی میآور نیز بههای ظناست. از این جهت، گزاره

البته در علوم عقلی و هر کجا که تنها به قطع نیاز است، استفاده از روایات منوط به افادۀ قطع خواهد 
ها افادۀ قطع آور باشد و به کمک سایر دادهه آن روایت مستقلا مفید قطع باشد، خواه ظنبود؛ خوا

 1کند.
 های مورد نیاز برای استفاده از روایات در هر کدام از دو فضاصلاحیت

 2«کاربردن توان در تحصیل حجت بر وظیفۀ فعلیبه»اجتهاد که بر اساس تعریف گروهی از فقیهان، 
باط رود. استنشمار مینیاز استفاده از روایات، در فضای احتجاج بهترین پیشگمان مهماست، بی

های خاص خود را دارد؛ با توجه به فاصلۀ زیاد از عصر احکام شرعی در دوران معاصر، پیچیدگی
صدور روایات، نیاز به شناخت رجال احادیث است؛ با توجه به لزوم شناخت اقسام حجج و ادلۀ 

های ظاهری و واقعی میان روایات، نیاز به اصول فقه، درایه و توجه به تعارض معتبر شرعی و با
الحدیث است؛ با توجه به زبان روایات، نیاز به ادبیات عرب است؛ با توجه به لزوم اقامۀ برهان علم

سفه لتنیدگی اصول فقه با فلسفه، نیاز به علم فها، نیاز به علم منطق است؛ با توجه به درهمدر استدلال
طور طبیعی، استنباط احکام شرعی برای افراد نیازهایی که اجتهاد دارد، بهخاطر مجموع پیشاست. به

                                                      
 به نندهکمراجعه فرد نظر در صدور، احتمال قوت درجۀ که گونههمان که شود توجه نکته این به است شایسته .1

 اهمیت ،است اثرگذار مختلف علوم در روایت کارگیریبه برای او گیریتصمیم در و دارد مؤثری نقش روایت
 حساسیت و اهمیت است ممکن دیگر، بیان به .دارد ایکنندهتعیین نقش فرآیند این در نیز محتمَل جایگاه و

 تاصاب بالای درجۀ دارای احتمالات و ظنون به تنها که کند اقتضا دارد، دلالت آن بر روایت که موضوعی
 وجهم و معقول نیز ترضعیف ظنون به توجه تر،اهمیتکم موضوعات در کهحالی در شود؛ داده اثر ترتیب
 .باشد

 . 141ص ،4ج ،الأصول مصباح بهسودی، ؛516ص دوم، قسم ،1ج ،الأفکار نهاية عراقی، 2.
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ناگزیر، رسیدن به اجتهاد در عصر حاضر به یک پذیر نیست و بهعادی با مراجعه به روایات امکان
 ت یابد.ن قوه دسها آن را بپیماید تا به ایمسیر تخصصی تبدیل شده که شخص جویای آن باید سال

ضای های فشاید به نظر برسد که در استفاده از روایات در فضای غیراحتجاج نیاز به پیچیدگی
های فوق است و هم نیاز احتجاج نباشد، اما واقعیت این است که هم نیاز به بخش فراوانی از مهارت

جج و امارات های اختصاصی. درست است که در اینجا نیازی به شناخت تفصیلی حبه مهارت
های مورد نیاز مجتهد در اینجا نیز ضرورت دارد. مثلا معتبر شرعی نیست، اما بسیاری از مهارت

برای تخمین احتمال صدور روایت، نیاز است که راویان حدیث، میزان اعتبار کتابی که حدیث در آن 
یرد. مورد بررسی قرار گ کند،نقل شده و اساسا هر آنچه که احتمال صدور روایت را بیشتر یا کمتر می

های محتمل، چه میزان یا باید روایات متعارض را بررسی کرد و نتیجه گرفت که با توجه به جمع
شود. بررسی احتمال تحریف و تصحیف، خود نیاز احتمال اصابت در ناحیۀ دلالت تخمین زده می

ر، شناخت علم های تاریخی و شناخت ارتکازات عصر صدوبه مهارت اختصاصی دارد. بررسی
اسا ای بودن روایت و اسمعنا، شناخت فقه مقارن و بررسی احتمال تقیهبهلغت و بررسی احتمال نقل

کند در هر یک از سه ناحیۀ روایت میزان هایی که به شخص کمک میها و مهارتانبوهی از شناخت
مایی یک روایت را تخمین ناصابت را تخمین بزند، همه و همه لازم هستند تا وی بتواند میزان واقع

 بزند.
مضمون یافت شوند که دلالت بر یک مطلب واحد دارند )حتی همچنین وقتی دو یا چند روایت هم

اگر روایات ضعیفی باشند(، بر اساس حساب احتمالات، میزان اصابت حداقل یکی از این چند 
درصدی  22میزان احتمال اصابت  رود. مثلا اگر سه روایت باای بالا میملاحظهروایت به میزان قابل

بر یک مطلب واحد دلالت کنند، میزان احتمال اصابت حداقل یکی از این سه روایت تقریبا برابر با 
درصد خواهد بود. روش محاسبه نیز به این شکل است که احتمال عدم اصابت در هر یک را  61

کنیم. احتمال حاصل، یدرصد( و در هم ضرب م 12یا همان  12/0محاسبه کرده )در اینجا 
یا همان احتمال -دهندۀ احتمال عدم اصابت هر سه روایت با هم است. وقتی این عدد از یک نشان

روشن است که  1آید.کسر شود، احتمال اصابت حداقل یکی از سه روایت به دست می -صددرصد

                                                      
روایت هر اصابه عدم احتمال درصد12 <- 0.45=1-0.55 1 . 
هم با روایت سه هر اصابه عدم احتمال درصد 6 حدودا  <- 0.09≈0.45×0.45×0.45 . 
روایت سه از یکی حداقل اصابه احتمال درصد 61 حدود <- 91=100-9 . 
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ت یاز نیست هر سه روایکند و ناگر هر یک از این سه روایت به واقع اصابت کند، برای ما کفایت می
های فضای احتجاج، در کنار برخی توجهی از مهارتبه واقع اصابت کنند. بنابراین بخش قابل

های اختصاصی، در این فضا مورد نیاز است که بررسی تفصیلی آن نیاز به پژوهشی مستقل مهارت
 دارد.

 گیریبندی و نتیجهجمع
تواند احتمال اصابت مدلول روایت وجود دارد که می در استفاده از یک روایت، احتمالات پرشماری

با واقع را کم کند. احتمالاتی که برخی ناظر به ناحیۀ صدور روایت هستند، مانند احتمال کذب یا 
خطای یکی از راویان؛ برخی مربوط به ناحیۀ دلالت هستند، مانند احتمال وجود قرینۀ منفصله یا 

؛ و برخی هم مربوط به ناحیۀ جهت هستند که همان احتمال نشدهاحتمال وجود قرینۀ حالیۀ نقل
 ای بودن روایت است.تقیه

روش استفاده از روایات، در دو فضای احتجاج و غیراحتجاج با یکدیگر متفاوت است. در فضای 
 توان از مزایای حجت استفاده کرد و بااحتجاج، با توجه به معناداشتن حجیت و تعذیر و تنجیز، می

ری از احتمالات فوق را منتفی بسیامحورِ معهود در فقه، کیِ حجیتیری همان روش صفر و یکارگبه
دست یافت. اما در فضای  -که همان تأمین از عقاب است-نمود و به مطلوب مؤمن در احتجاجیات 

شود. در این فضا که تعذیر غیراحتجاج به دغدغۀ دیگر مؤمن، یعنی فهم واقعیات عالم، پرداخته می
توان ملغی کرد و باید هر یک را به میزانی که یک از احتمالات فوق را نمیتنجیز معنا ندارد، هیچو 

محور و با استفاده از حساب احتمالات، احتمال اصابت هستند محاسبه نمود و با روش طیفیِ کشف
 ینهایی را تخمین زد؛ روشی که مبتنی بر ضرب احتمال اصابت نواحی مختلف روایت است؛ یعن

 ضرب احتمال اصابت ناحیۀ صدور، ناحیۀ دلالت و ناحیۀ جهت.حاصل
نمایی یک روایت، این گزارۀ در علوم مختلف تجربی، عقلی و انسانی، پس از تخمین میزان واقع

که معمولا حاصل عقل، تجربه، آزمایش و... -نمای آن علم های واقعنما را در کنار سایر گزارهواقع
کی ر بزند و به یهای ظنی را کناتواند سایر دادهگذاریم. اگر گزارۀ روایی ما قطعی باشد، میمی -است

آور باشد، بسته به میزان ظنِ برآوردشده، های آن علم تبدیل شود. اگر گزارۀ روایی ما ظناز واقعیت
ای قطعی را نتیجه دهد و یا حتی بدون آورِ همسو، گزارههای ظنممکن است بتواند در کنار سایر داده

آور های غیرقطعی و ظنر علوم بر گزارهرسیدن به امری قطعی نیز مفید باشد؛ زیرا امروزه پایۀ اکث
استوار است. همچنین روشن است که در علوم عقلی و هر کجایی که تنها به قطع نیاز است، استفاده 
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اشد آور باز روایات، منوط به افادۀ قطع خواهد بود؛ خواه آن روایت مستقلا مفید قطع باشد، خواه ظن
 افادۀ قطع کند. ها و با تجمیع ظنون،و به کمک سایر داده

جهت استفاده از روایات در فضای احتجاج، نیاز به قوۀ اجتهاد و آشنایی با علوم مختلفی مانند ادبیات 
ری از این بسیافضای غیراحتجاج نیز آشنایی با عرب، اصول فقه، رجال، منطق، فلسفه و... است. در 

گاهی  پژوهش مستقل دارد.های اختصاصی که نیاز به علوم لازم است؛ در کنار برخی آ
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